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ســـیده تکتم حســـینی، شـــاعر   تا سه سال 
پیش شـــناختم از او فقط شعرهایش بود و غمی که از 

پـــس ابیاتش می‌فهمیدم اما بعد از اینکه به قم رفتم و 

گفتگویی با او انجام دادم و دوســـتی‌مان بیشتر شد و 

او از زندگـــی‌اش گفت حالا دیگر آن جنس غمی که در 

شعرهایش وجود دارد را می‌شناسم. وقتی که خبردار 

شدم به کرونا مبتلا شده چند باری زنگ زدم و جویای 

احوالش شدم. ســـرفه‌هایش اجازه نمی‌داد صحبت 

کند. برای صفحه امروز خواســـتم که از روزهای ســـختی که گذرانده 

برایمان بگوید.

یادم می‌آید که با مادرم برای آزمایش به آزمایشگاه رفته بودیم چون دیابت دارد 

باید یک آزمایش کامل می‌داد و مادرم از همان جا مبتلا شدند البته نمی‌دانم 

چطور این اتفاق افتاد ولی خب بالاخره پیش آمد. من هم چون کنار مادرم 

بودم و مراقب او مبتلا شدم. 

مـــادرم علاوه بر دیابت، ناراحتی قلبـــی هم دارند که همه اینها من را نگران 

می‌کرد. اصلا فکر نمی‌کردم که خودم هم مبتلا شـــوم. قبل از این ویروس، 

یک سرماخوردگی شدید داشتم و فکر می‌کردم این علائمی که دارم مربوط 

به همان ســـرماخوردگی باشد. مادرم خیلی حالش بد شد اما بستری‌شان 

نکردیم و در خانه مراقبت را انجام دادیم. یک بار که برای معاینه به دکتر رفته 

بودیم. من هم آزمایش دادم و نتیجه تســـتم مثبت شـــد و بعد عکسی که از 

ریه‌ام انداختم نشان می‌داد که ریه ام تقریبا با این ویروس سفید شده است 

و شرایط خوبی نبود.

وقتی که نتیجه مثبت شـــد خیلی ترسیدم و واقعا فکر می‌کردم دنیا به آخر 

رسیده است. اما باز هم سعی کردم به خودم روحیه بدهم چون روزهای سخت 

در زندگی‌ام زیاد داشته‌ام و همیشه سعی کردم برای زندگی‌ام بجنگم. این بار 

هم به خاطر پدر و مادرم و برادرم حسین و بقیه اعضای خانواده‌ام که بتوانم 

همه را ببینم سعی کردم که این بیماری را شکست دهم. 

تقریبـــا یک ماه در خانه بودم و در این یک مـــاه تبم از 40 پایین نمی‌آمد. 

مشکل تنفسی زیاد داشتم اما ترس رفتن به بیمارستان را داشتم چون اگر 

به بیمارستان می‌رفتم، پدرم روحیه‌اش را از دست می‌داد. این بیمارستان 

نرفتن هم به این مسئله برمی‌گردد که من یکی از خواهرانم را در بیمارستان 

از دســـت دادم و همین باعث خاطره تلخ در ذهن پدر و مادرم شد. تا اینکه 

حالم بسیار بد شد و اصلا هوشیاری نداشتم و این حالت سه روز طول کشید. 

چون قبل از این هم مشـــکل ریوی داشتم این هم بر تشدید بیماری اضافه 

شد و حالم را وخیم‌تر کرد. 

این را باید بگویم که در این روزها دعا در حقم زیاد شد. دوستان زیادی دارم 

که بسیار برایم دعا کردند. و این دعاها بسیار گره‌گشا بود.  

در این یک ماه، خانواده‌ام شبانه‌روز بالای سرم بودند. تقریبا حال همه‌شان 

خوب شـــده بود و فقط من بودم که حال بدی داشـــتم. به جایی رسیدم که 

روحیه‌ام را از دست دادم و حتی وصیت‌نامه نوشتم و از همه حلالیت طلبیدم. 

نگاه‌های خانواده‌ام را برای خودم ذخیره می‌کردم. اصلا میل 

به غذا نداشتم. اما وقتی برایم یک آب میوه می‌آوردند همه 

حرکت‌ها را در ذهنم نگه می‌داشـــتم. هرگز در این شرایط 

و هاله‌ای از مرگ قرار نداشـــتم. یک شب انقدر حال بدی 

داشتم که به چند نفر از دوستانم پیغام دادم و گفتم که این 

لحظات آخر زندگی‌ام است. آن شب متوسل شدم به امام 

موسی کاظم)ع(. 

یکی از دوستانم همان شب به من پیغام داد به خاطر شعری 

که برای امام موسی کاظم)ع( نوشتی، من مطمئنم که حالت خوب خواهد 

شد. البته خودم در آن شب‌های سخت امیدی نداشتم چون کاهش وزن 15 

کیلویی هم داشتم. توانایی نشستن نداشتم. دید چشمانم را داشتم از دست 

می‌دادم و همین باعث شد تا به بیمارستان فرقانی بروم. این را هم برای این 

انجام دادم چون به جز یک برادرم، بقیه خانواده مبتلا شده بودند و برای همین 

در بیمارستان بستری شدم. با کمک کادر درمانی بیمارستان حالم بهتر شد. 

بالاخره با بهتر شدن حالم چون خانواده‌ام روحیه‌شان را از دست داده بودند، 

خودم خواستم که مرخص شوم. برادرم که از ما پرستاری می‌کرد، خیلی خفیف 

دچار بیماری شده بود و سریع هم خوب شد. 

اما باید بگویم خیلی سخت گذشت. این را هم باید اشاره کنم که من چون 

مرگ را دیده‌ام و می‌شناســـم، خیلی رعایت می‌کنم و چون از دست دادن 

عزیز را با تمام وجودم لمس کرده‌ام . تجربه مرگ برایم بســـیار دردناک بود و 

همه این مسئله باعث می‌شد تا خانواده ام بسیار رعایت کنند ولی احتمالا 

مادرم در آزمایشگاه از کسی بیماری را گرفت و این ابتلا باعث شد تا همه‌مان 

مبتلا شویم. اما خب من از همه بیماری‌ام شدیدتر شد. دو روز پیش مرخص 

شدم و امروز برای ویزیت دوباره رفتم و خدارا شاکرم که حالم بهتر است البته 

هنوز شب‌ها کمی تب دارم.

یک مسئله‌ای که دلم می‌خواهد به آن اشاره کنم تشکر از پزشکان و پرستارانی 

اســـت که این روزها چه در خانه و چه در بیمارستان مراقبم بودند و با خوش 

رفتاری سعی داشتند که روحیه ام را حفظ کنند و همه این‌ها در ذهنم می‌ماند. 

فکر می‌کنم باید خیلی خیلی مواظب خودمان باشـــیم. این بیماری بسیار 

بسیار مبتلا شدنش عجیب و غریب و باورنکردنی است. باید مواظب باشیم که 

این اتفاق نیفتد. امیدوارم این روزهای سیاه برای همه دنیا زودتر تمام شود. 

نمی‌توانم بگویم چقدر دلم برای بوسیدن خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هایم تنگ 

می‌شد. مثل یک حسرت بود. دلم می‌خواهد حرفم را با یک شعر تمام کنم 

که بسیار دوستش دارم:

ما کور دائمیم و تو آن نور دائمی / یک عمر کور و دور.. چه مرگ مداومی

ما دست روی دست نشستیم منتظر / تو ایستاده‌ای که امامی و قائمی

ما را هوای دیدن روی تو در سر است / در عالمی که نیست نه ظلمی نه ظالمی

چشم انتظاری همه‌ی لحظه ها، کجا؟ / داغ عزیز مانده به قلبم، مراحمی

ای بخت خواب رفته، ســـحر پشـــت پنجره است / خواهی برو سوال کن از 

هر منجمی
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گزارش

درباره نامه پرحاشیه حمایت از سرمایه‌گذار شهرزاد که به اتهام مفاسد اقتصادی در زندان است

وغ بود؟ بیعت با دیوان‌سالار در

باور کنیم یا نه؛ امروز درباره کسی که یکی از کلان‌ترین متهمان 

پرونده‌های فساد مالی در ایران است و بریز و بپاش‌های فراوانی 

در سینما و شبکه نمایش خانگی هم داشته، حتی یک خط 

بیوگرافی موثق در دست نداریم. مهم‌ترین خصوصیت محمد 

امامی این است که معلوم نیست کیست؛ فقط می‌دانیم سال 

۹۲ به عنوان تهیه‌کننده سریال »شاهگوش« وارد کار هنری 

شـــد و پس از آن سریال »شهرزاد« و چندین مجموعه و فیلم‌ 

سینمایی دیگر با سرمایه‌گذاری او جلوی دوربین رفتند؛ آثاری 

که تولیدشان به فعالیت‌های اقتصادی ناپاک و پولشویی متهم 

شد؛ پولشویی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، از حقوق 

و معوقات معلمان بازنشسته و نیز می‌دانیم که نماینده دادستان 

درباره این فرد گفته است: »آقای امامی در فروش اموال به بانک 

۴۸۰میلیارد تومان گران‌نمایی داشته است. یک بنگاه‌دار که 

تا دیروز ملکی را متری پنج‌میلیون می‌فروخته است ناگهان 

مشـــاهده می‌کند بانک همان ملک را از آقای امامی متری 

۴۰میلیون تومان خریداری کرده است. در اینجا اثر این کار 

این است که آن بنگاه‌دار به افراد دیگر می‌گوید ملک کناری 

شما متری فلان‌قدر فروخته شده است.«

یعنی او کسی است که به همراه هادی رضوی و چند نفر دیگر، 

روی گران شدن اجاره مسکن ما آدم‌های معمولی تاثیرگذار 

بودند، ما آدم‌های معمولی که دسترســـی به بیوگرافی‌مان و 

حتی مبلغ ناچیز تمام حساب‌های بانکی‌مان، چندان دشوار 

نیست. همین نماینده دادستان می‌گوید که مفسدان بانکی 

فراری در ویلای امامی با هم قرار می‌گذاشته‌اند یا محتویات 

جلسات هیات‌مدیره بانک‌ها همان حین برگزاری برای امامی 

پیامک می‌شـــده است؛ اما آخر مگر او کیست؟ از کجا آمده؟ 

چند ســـال ســـن دارد؟ چه تخصصی دارد؟ آیا امامی قبل از 

ســـال ۹۲ وجود خارجی داشت؟ ظاهرا این محمد امامی که 

ما می‌شناسیم، در سال ۱۳۹۲ متولد شده است.

هنوز هم اینکه سیدمحمد امامی چطور توانست از یک خانواده 

معمولی و با این سن کم، تا این پایه شخصیت تاثیرگذاری در 

حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی ایران شـــود، یک نکته مبهم 

و البته مهم اســـت. او از پشت ضلع هفتم مکعب پیدا شد، از 

هیچ‌جا، از خلأ. پدرش یکی از فعالان عادی حوزه نســـاجی 

بود و خودش هم با اینکه هر کاری از دستش برمی‌آمد کرد و 

هرچه بلد بود را روی دایره ریخت، ســـوای حمایتی که توسط 

دســـت‌های نامرئی دریافت می‌کرد، نه نبوغی در بزهکاری 

داشـــت نه حتی سن و سالی که فرصت صعودی تا این حد را 

در ارکان اقتصادی و فرهنگی کشور به او بدهد. او را حمایت 

کردند؛ حالا از کجا و چه کســـانی بماند و ظاهرا همین است 

کـــه پرونده‌اش را پیچیده می‌کند. مبلغ پرونده‌ای که محمد 

امامی با آن مرتبط است، از هزاران میلیارد تومان سر می‌زند. 

او نفوذ زیادی در بانک سرمایه داشت و با یک تلفن می‌توانست 

میلیاردها تومان پول را به حساب این و آن واریز کند. تعارف را 

که کنار بگذاریم باید گفت بررسی پرونده محمد امامی ممکن 

است تبعات سنگینی برای دستگاه قضا و سایر نهادهای مرتبط 

داشته باشد. کیفرخواست او پای خیلی از دانه‌درشت‌ها را وسط 

خواهد کشـــید و تنها مقداری روحیه محتاطانه می‌توانست 

چنیـــن نهادهایی را از پیگیری ایـــن پرونده منصرف کند. با 

این حال چنان که پیداست ظاهرا قرار بود قوه قضائیه بعد از 

پایان تعطیلات نـــوروز ۱۳۹۹، بالاخره دادگاه امامی را برگزار 

کند. پاندمی عالمگیر ویروس کرونا باعث شـــد برگزاری این 

دادگاه مدتـــی به تاخیر بیفتد و همین فرصتی را برای محمد 

امامی فراهم کرد تا با کمک واســـطه‌هایش سعی کند اهالی 

ســـینما را به حمایت از خودش وادارد. سینما جایی است که 

امامی، این ابربدهکار بانک سرمایه که نقش او در پرونده‌های 

اقتصادی متعددی مطرح است، در آن سرمایه‌گذاری کلانی 

انجام داده بود.

با نزدیک شـــدن به پایان تعطیلات نوروز ۱۳۹۹، زمزمه‌هایی 

مطرح شـــد راجع‌ به نامه‌ای که عده‌ای از اهالی سینما آن را 

امضا کرده‌اند و قرار است با مضمون درخواست آزادی محمد 

امامی، به رئیس دستگاه قضا فرستاده شود.

ابتدا این گمانه وجود داشـــت که ایـــن نامه از ترس واکنش 

منفی افکار عمومی هیچ‌گاه منتشر نشود اما بالاخره شد. این 

اتفاق جمعه بیست‌ودوم فروردین افتاد. یعنی نامه در این روز 

علنی شـــد. در بخشی از این نامه از قاضی‌القضات خواسته 

شـــده بود به دلیل شـــیوع ویروس کرونا اجازه خروج محمد 

امامی از زندان داده شود. این اما تنها بخشی از نامه بود که با 

تاکید روی آن تلاش می‌شد از اهالی سینما امضا گرفته شود 

نه تمـــام آن. در این نامه محمد امامی با عباراتی مثل »یکی 

از فعال‌ترین و موثرترین چهره‌های فرهنگ و هنر کشـــور در 

سالیان اخیر« توصیف شـــده بود و از او به عنوان »یک چهره 

خلاق و موفق« نام برده بودند که »جنجال و حاشیه‌سازی‌های 

زرد رسانه‌ای، مانع ورود و اظهارنظر اهالی سینما به موضوع او 

شده است« و حالا تنظیم‌کنندگان این نامه حتی بدون اینکه 

عنوان فرستنده را »جمعی از اهالی سینما« ذکر کنند، از طرف 

کل اهالی سینمای ایران به بلندپایه‌ترین مرجع حقوقی کشور 

چنین می‌نوشـــتند: »این روزها مردی در زندان به سر می‌برد 

که پرمخاطب‌ترین سریال شبکه نمایش خانگی را در کارنامه‌ 

خویش دارد، تهیه‌کننده فیلم‌های نام‌آوری است که در ایران و 

جهان مایه عزت و احترام بوده‌اند، موجبات اشتغال صدها تن 

را پدید آورده، کارآفرین و تولیدکننده‌ای خلاق است، به بازار 

محصولات فرهنگی رونق و به سریال‌سازی ایرانی تشخص و 

اعتبار بخشیده...« البته نامه اولیه، عبارات مبالغه‌آمیزتری در 

خود داشـــت که بلافاصله پس از دست به دست شدن متن 

آن در فضای غیررسمی و ایجاد واکنش‌های اولیه مخاطبان، 

اصلاح شد و به این حد رسید.

ظاهرا مخاطبان فضای مجازی این نامه را قبل از حجت‌الاسلام 

رئیســـی خوانده بودند و نگارش چنین متنی، بیشـــتر افکار 

عمومی را هدف می‌گرفت تا دستگاه قضا را یا قصد اصلی این 

بود که با توسل به افکار عمومی، اهرم فشاری برای نرم کردن 

دستگاه قضا ایجاد شود. 

خسرو نقیبی، فیلمنامه‌نویس و معاون سردبیر در روزنامه دولتی 

ایـــران، از لیدرهای جمع کردن امضا برای این نامه بود. جواد 

نوروزبیگی، تهیه‌کننده، یکی‌دیگر از افرادی بود که مشخص 

شد در جمع‌آوری امضاها نقش موثری داشته است و نام افراد 

دیگری مثل سعید قطبی‌زاده، منتقد سینما، که گفته می‌شد 

مشاور محمد امامی بوده است هم بین کسانی که برای جمع 

کردن امضاها فعالیت کرده‌اند، مطرح شد. ساعتی از انتشار 

این نامه نگذشته بود که بعضی از اسامی مطرح‌شده به عنوان 

امضاکنندگان آن، حضور در این فهرست را تکذیب کردند.

اولین تکذیب را محســـن تنابنده انجام داد. پس از آن مهران 

احمدی گفت: »نامه را فرستادند و گفتم اگر بحث کروناست، 

این بحث‌های فرهنگی و اینها )که در نامه مطرح شده( چیست؟ 

قرار شد متن نامه را تغییر دهند و بیاورند تا نظر بدهم. نیاوردند 

و اسم من را سرخود گذاشتند. اگر من امضایی کردم بیاورند. 

تکذیب می‌کنم. من نامه‌ای برای محمد امامی امضا نکردم.« 

سپس روح‌الله حجازی گفت: »قرار بود متن را برای من بفرستند 

تا بررسی کنم اما چیزی را برایم نفرستادند. بنابراین من چیزی 

را امضا نکردم و امضای چنین نامه‌ای را تکذیب می‌کنم. اگر 

امضایی وجود دارد، لطفا منتشر کنند.« البته این تکذیبیه‌ها 

حاوی موضع‌گیری درباره رفتارهای اقتصادی محمد امامی 

نبودند. مهدی کرم‌پور هم در توئیتر خود نوشت: »مدتى‌ است 

دلخور به گوشه دیگرى از دنیا آمده‌ام. ‏نه وارد حاشیه سینماى 

ایران مى‌شوم نه دوست دارم دنبال کنم. ‏در سیاهه‌اى نام خود 

را دیدم. ‏دلیلش را نمى‌دانم. شاید دوستى در غیابم گذاشته 

یا دشـــمنى به عمد یا سهوى‌ است و اشتباهى. به هر حال از 

کلیت ماجرا بى‌اطلاعم. ‏از کسى هم درخواستى ندارم.« این 

عبارت کرم‌پور که می‌گفت شـــاید دوستی در غیابش نام او را 

در این سیاهه گذاشته، می‌توانست ذهن‌ها را به سمت کسی 

ببرد که اولین فیلمنامه‌اش در ســـینما را برای کرم‌پور نوشته 

بود؛ یعنی خســـرو نقیبی که پس از آن هم در هشـــت فیلم و 

تله‌فیلم دیگر به عنوان نویسنده همکار کرم‌پور بود. اما مهم‌تر 

از اینها اسامی کســـانی است که نام‌شان در فهرست نهایی 

امضاکننـــدگان باقی می‌ماند. کیانوش عیاری، نرگس آبیار، 

محمد حسین مهدویان و...

از اولین ســـاعات جنجالی شـــدن این نامه و با اولین نگاه به 

مجموعه آنچه رخ داده بود، می‌شد فهمید همین چند امضای 

ساده، تکلیف خیلی از مخاطبان و علاقه‌مندان سینمای ایران 

را با بسیاری از افراد فعال در آن روشن خواهد کرد. نگارش این 

نامه و جمع‌آوری امضا برای آن، جزء آخرین تلاش‌های محمد 

امامی جهت تاثیرگذاری روی دســـتگاه قضایی کشور است؛ 

امـــا آیا افکار عمومی از او حمایت خواهند کرد و کار دادگاه را 

مشکل می‌کنند؟ چند سال پیش که جرقه اولین اعتراضات 

درخصوص نوع فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی محمد امامی 

زده شد، افکار عمومی به اندازه امروز نسبت به چنین مسائلی 

حساس نشده بود و با بسیج کردن چند چهره معروف می‌شد 

تعدادی از کاربران فضای مجازی را علیه معترضان شوراند؛ اما 

امروز فضای عمومی جامعه به طور جدی تغییر کرده است.

از واکنش گســـترده به گزارشـــی که در مورد اقامت خارجی 

هنرپیشـــه‌های ایرانی یا محل تولد فرزندان‌شان منتشر شد 

تا موج اعتراض به معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها یا حمایت از 

گزاره‌هایی مثل سلبریتی‌ها باید پول‌های آلوده را پس بدهند، 

همه نشـــان می‌داد جو جامعه چقدر تغییر کرده است. دیگر 

کسی نیست که بگوید اگر هم پولی خورده‌اند نوش جان‌شان، 

عوضش فیلم و ســـریال برای ما ساختند یا کسی منتقدان را 

متهم نمی‌کند که به زیبایی و شـــهرت سلبریتی‌ها حسودی 

می‌کنند. چطور می‌شـــود تصور کرد که حتی با فهرســـتی 

بسیار پروپیمان‌تر از این بشود افکار عمومی را تا حد فشار و 

تاثیرگذاری روی دادگاه محمد امامی همراه کرد؟ از این نامه 

نهایتا همین بر خواهد آمد که تکلیف سینمای ایران با بعضی 

از فعالان آن روشن شود.

به نام خداوند داد و خداوند عدل

حضرت آیت‌الله رئیسی؛ ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و دعای خیر از میزان حساسیت حضرتعالی به تحقق عدالت، قانون‌گرایی، اصلاح امور، 

مقابله با اجحاف و دفاع از حقوق شهروندان آگاهی داریم. همچنین از میزان حساسیت و توجه 

حضرتعالی به حوزه فرهنگ و هنر آگاهیم. بررسی کارنامه جنابعالی در ایجاد تحول ساختاری 

و بنیادین و رفع کاستی‌ها، نه‌تنها موجب دلگرمی ا‌ست بلکه امیدوارانه انگیزه ما برای نگارش 

این نامه را دوچندان ساخت.

مـــا ســـینماگران در پایبندی به یک مفهوم اشـــتراک‌نظر داریم و آن ایفـــای نقش تاریخی و 

مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بزنگاه‌های تاریخی است. مطالبه امروز ما نیز اینچنین است و 

مضافـــا ذیل اهداف و رئوس برنامه‌های اصلاحی حضرتعالی و عناوینی چون نمایش عدالت، 

مهندسی قضایی، باز اجتماعی‌شدن و عدالت ترمیمی جا می‌گیرد.

جناب آقای رئیســـی؛ ۲۶ ماه از بازداشت بی‌سرانجام یکی از فعال‌ترین و موثرترین چهره‌های 

فرهنگ و هنر کشور در سالیان اخیر آقای سیدمحمد امامی می‌گذرد. جنجال و حاشیه‌سازی‌های 

زرد رســـانه‌ای در حذف یک چهره خلاق و موفق، نه‌تنها موجب شگفتی شد بلکه مانع ورود و 

اظهارنظر اهالی سینما به موضوع بود.

با شیوع فراگیر ویروس کرونا و بحران دامنگیر، نمی‌توانیم دل‌نگرانی خویش نسبت به سرنوشت 

و سلامت این چهره خلاق را پنهان کنیم. ایمان قاطع داریم که این روزهای سخت و مصیبت‌بار 

خواهند گذشت و آنچه باقی خواهد ماند، فداکاری و جانبازی مردمانی است که در طول تاریخ 

از دل شکست، زیبایی آفریده‌اند.

جناب آقای رئیسی؛ شما می‌دانید این بلای ناگهانی درمانی کاراتر از مهربانی ندارد و شاید به 

همین دلیل اســـت که بند از پای بســـیاری از زندانیان گشودید تا در چنین هنگامه‌ای در کنار 

خانواده‌هایشـــان باشند تا بلکه این دیو شوم زودتر از این دیار رخت بربندد. این روزها مردی در 

زندان به سر می‌برد که پرمخاطب‌ترین سریال شبکه نمایش خانگی را در کارنامه‌ خویش دارد، 

تهیه‌کننده فیلم‌های نام‌آوری است که در ایران و جهان مایه عزت و احترام بوده‌اند، موجبات اشتغال 

صدها تن را پدید آورده، کارآفرین و تولیدکننده‌ای خلاق است، به بازار محصولات فرهنگی رونق 

و به سریال‌سازی ایرانی تشخص و اعتبار بخشید. دیندار و معتبر و با آبروست. ما درباره اتهامات 

او سخن نمی‌گوییم. اینها را به خدا و تاریخ و قوه قضائیه وامی‌نهیم و از بن جان معتقدیم عدالت 

درنهایت محقق خواهد شد. این را خوب می‌دانیم که شما نیز در شرایط کنونی بیش از هر وقت 

دیگری به صلاح مملکت می‌اندیشید و از آنجایی که به دلیل شرایط مذکور لطف کرده و با آزادی 

موقت مجرمان و متهمان دیگر موافقت کرده‌اید، لطف فرموده ایشان را که چهره فرهنگی نیز هستند 

و می‌توانند در زمان آزادی به روند تولیدات فرهنگی کمک بسزایی کنند، جزء این افراد قرار دهید.

جناب آقای رئیسی؛ آیا باز اجتماعی‌شدن، نمایش عدالت، عدالت ترمیمی و اعمال مهندسی 

قضایی با آزادی موقت ایشان محقق نخواهد گشت؟ لازم به ذکر است پیش از این با آنکه او برای 

نمایش فیلمی در کانادا به سر می‌برد، تنها با یک تماس تلفنی مرجع قضایی ظرف ۴۸ ساعت 

به ایران برگشت و به دادسرا مراجعه کرد. لذا با توجه به وضع موجود، از جنابعالی خواستاریم 

مقدمات آزادی موقت سیدمحمد امامی را در این روزها فراهم آورید تا در کنار یکدیگر بتوانیم 

طعم شیرین سربلندی از این آزمون الهی را بچشیم.

و من‌ الله‌ توفیق

متن نامه درخواست هنرمندان برای‌آزادی سیدمحمد امامی

ادامه در صفحه 11

ادامه از صفحه 10

و قسم به قلم، سلامتی نعمت بود 

حامدعسکری، شاعر و نویسنده  
حامـــد عســـکری را همه با اســـم شـــاعر 

می‌شناختند، شاعری که شعرهایش را خیلی 

دوست داریم آنجا که می‌گوید:

شانه‌ات را دیر آوردی سرم را باد برد / خشت 

خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد

اما با نوشـــتن پریدخت ما را برد به سرزمین 

قصه‌ها. داستانی زیبا که خیلی ها با آن ارتباط 

برقرار کردند و حالا در متنی که برایمان نوشـــته از روزهای 

کرونایی‌اش گفته است با آن قلم جادویی و دوست داشتنی.

جایی حوالی ده سالگی 

آقای عارفی دوست پدرم بود. صمیمی ترین دوستش. از سربازی 

باهم بودند. بعد باهم رفتند دانشکده تربیت معلم ثبت نام کردند 

و با هم درس خواندند و فارغ التحصیل شـــدند و باهم توی یک 

دبیرســـتان توی قاسم آباد بم معلم شدند و این دوستی تا بعد از 

ازدواجشان هم ادامه داشت. آقای عارفی یک آنتیک باز حرفه ای 

است. یک چیزهایی توی دست و بالش داشت که برای ده سالگی 

مـــن خیلی جذاب بود. یک دوربیـــن لومیر که از بالا باید تویش 

نگاه می‌کردی و قاب عکس را می‌بستی و شاتر را می‌چکاندی. 

یک تپانچه قدیمی دســـته استخوانی که معلوم نبود خون چند 

نفر گردنش بود و یک قرآن با پوســـت آهو که توی زاهدان از یک 

پاکستانی خریده بود و کلی چیزهای جذاب دیگر... اما جذاب‌ترین 

وقـــت مواجهه با آقای عارفی وقتی بود کـــه می‌آمد دنبالمان و 

می‌رفتیم توی باغ ما یا خودشـــان دلی به باد بدهیم. ما توی آن 

برهه ماشین نداشتیم و زحمت حمل و نقل‌مان می‌افتاد گردن 

آقای عارفی. یک ماشین آبی درباری. با صندلی‌های مخمل نوک 

مدادی. کنسولی براق و آغشته به عطر چرم و چوب. بخاری و کولر 

درست و درمان  شیشه بالابرهای نرم به نسبت پیکان و رادیویی که 

برخلاف رادیوی پیکان نوار کاست هم می‌خورد و خروجی صدایش 

بی نظیر بود. روی صندلی جلو که روی پای پدرم می‌نشستم دنیا 

یک شکل دیگری می‌شد و خیلی کیف می‌داد... و هربار از پدرم 

می‌پرسیدم اسم ماشین آقای عارفی چیه؟ بابایم می‌گفت: تویوتا 

کرونا... و فقط خدا می داند چند بار من به فرشته‌های روی شانه‌ام 

توی گوشه و کنایه گفتم که من بزرگ شدم کرونا می‌خواهم...

جایی حوالی چهل سالگی

از روزنامـــه زدم بیرون. شـــب آخر صفحه بندی روزنامه ســـال و 

نود و هشـــت. با بچه‌های تحریریـــه خداحافظی کردیم و آمدم 

خانه. خیلی خسته بودم. بعد از شام خوابیدم. فردایش همسرم 

زودتـــر زده بود بیرون. صبحانه روی اپُن بود. خوردم. مزه؟؟ هیچ 

مطلقا نمی‌فهمیدم. ادکلنم را برداشتم و بو کردم. مطلقا چیزی 

نمی‌فهمیدم. یک پاکت سیگار توی در یخچال 

داشتم. یک نخش را برداشتم و رفتم توی تراس. 

آتش کردم. کام گرفتم. اصلا و ابدا خبری نبود. 

جسته و گریخته شنیده بودم علائم کرونا یکی 

همین کربویی است. زنگ زدم به حمید، گفت 

درست است و به احتمال نود درصد کرونا مثبتی. 

بعد دوستی را فرستاد که تست بیخ حلقی بزاق 

بگیرد. به همسرم زنگ زدم خانه نیاید.  

نمی‌دانم چرا ولی نشستم روی کاناپه. خندیدم و به خدا گفتم 

داری با من چیکار می‌کنی؟ نترســـیدم... واقعا نترسیدم. من 

با مرگ پیش از این هـــا هم قدم زده بودم، کجا؟ روزهای زلزله 

شهرم بم... خیلی با خود مرگ مشکلی نداشتم. به این فکر می 

کردم که اگر مُردم. رفقایم نتوانند بیایند بالای قبرم یک عاشورا 

بخوانند. یک روضه حضرت رباب بخوانند. اینکه توی سینه زنی 

مشـــایعتم نکنند تا خانه قیامتم و روی دوش کارگرهای محترم 

ســـازمان بهشت زهرا بروم سینه‌کش قبر خیلی افت داشت. به 

قسط‌هایم فکر کردم. به طلب‌هایم. سراغ پیرهن مشکی محرمم 

رفتم و پوشیدمش و علامت کوچولوی پنج تیغه‌ای را که گوشه 

پذیرایی داشـــتیم، نوازش کردم و گفتم: مرگ و زندگی دست 

شماست ولی یک کاری کنید من خوشگل بمیرم... کرونا خیلی 

لگدش به من محکم نبود. دو، ســـه شب تب و چندروزی بدن 

درد و کرختی و کوفتگی و کماکان تا این لحظه هنوز کربویی را 

دارم و دو پنجره چشایی و بویایی هنوز به رویم بسته است. کرونا 

فرصت غریبی بود. از ســـر شکم سیری حرف نمی‌زنم و صدایم 

هم از جای گرمی نمی‌آید. این بیماری شـــوخی ندارد و خیلی 

خانواده‌هـــا را داغدار کرد. خدا همه گرفتارهای این بیماری را 

آزاد کند. همه رفته‌ها را بیامرزد. همه کادر درمان و بهداشـــت 

را هم در پنـــاه خودش نگاه دارد. ولی کرونا برای من  توی این 

روزها روزهای غریبی بود. خیلی چیزها را برای خودم حل کردم. 

خیلی تصمیم‌ها گرفتم و تیک خیلی از چیزها را توی ستینگ 

مغزم و قلبم برداشـــتم. کرونا یک بیماری نیســـت. یک مفهوم 

اســـت که درد و تنهایی و فراری بودن همه از تو و تو از دیگران 

را در پی دارد. در پایان بیماری آدم دیگری می‌شوی. مهم این 

اســـت که آن چند روزه قرنطینه‌ات را چگونه گذرانده باشی و به 

چه چیزهایی فکر کرده باشی.

نکته آخر: حواستان به فرشته‌های روی شانه‌هایتان باشد. قبل از 

خواب آرزوها و رویاهاتان را قشنگ و واضح تایپ کنید. مثل من 

نباشـــید که بگویید من عاشق کرونا هستم... خدایا به من کرونا 

بده و بعد یکهو می‌بینید. ســـی سال بعد کرونادار می‌شوید اما 

این کجا و آن کجا.

محسن پرویز، نویســـنده و رئیس انجمن قلم   
محســـن پرویز را از همان روزهایی که کار خبرنگاری را شروع 

کـــردم و او معاون فرهنگی بود می‌شـــناختم، آدمی صبور که 

هر زمانی می‌خواستی و سوال داشتی در دسترس بود. همان 

روزهای اول شیوع کرونا شنیدم که دچار شده است و نارحت 

از حال بدش و جویای احوال از خودش و دوستان بودم تا اینکه 

مرخص شد و خواستم که یا برایمان بنویسد و یا اینکه گفتگویی 

داشته باشیم و در نهایت برایمان نوشت از روزهایی که دچار این 

ویروس شد و بیمارستان بستری شد. 

چند روز بعد از جلساتی که پشت سر هم داشتم، احساس کردم سرما خورده‌ام. عطسه 

فراوان و آبریزش شدید از بینی اولین علائمی بود که بروز کرد. بعد، تک و توک سرفه 

اضافه شد. تقریبا ۵ روز گذشته بود که اندکی ضعف و بی‌حالی اضافه شد. همزمان 

ضعیف شـــدن حس‌های بویایی و چشایی هم اتفاق افتاد و تا ازبین رفتن کامل آنها 

پیش رفت. تقریبا از روز هفتم به بعد ضعف و بی‌حالی شدیدتر شد و بی‌اشتهایی هم 

اضافه شد. بی‌اشتهایی روز دهم به جایی رسیده بود که حتی یک خرما را به سختی 

می‌خوردم و ضعف و بی‌حالی جوری شـــد که نماز را به سختی ایستاده می‌خواندم و 

بلافاصله بعد از نماز مجبور بودم دراز بکشم. بعد به بیمارستان رفتم که سی تی ریه 

نشان داد یک سوم ریه‌ها گرفتار است. بعد از دیدن تصویر ریه‌ها دوستان پزشکی که 

در بیمارستان بودند، گفتند که باید حتما بستری شوم و تشخیص کلینیکی کووید۱۹ 

قطعی است و در بیمارستان بستری شدم. 

بیماری کووید۱۹ بیماری بسیار متفاوتی است. شاید کمتر بیماری داشته باشیم که 

تا این حد طیف بروز آن در مبتلایان متفاوت باشد. بیماری در ۸۰درصد موارد خفیف 

و مثل یک سرماخوردگی است و با دردسر کمی هم می‌گذرد و درمان می‌شود. در بین 

مواردی که گرفتاری ریوی ایجاد می‌شود )افراد مبتلا به پنومونی یا همان ذات‌الریه 

می‌شـــوند(، تعدادی کارشان بالا می‌گیرد و در آی سی یو بستری می‌شوند. در آمار 

بین‌المللی این دسته از بیماران، ۵درصد از کل مبتلایان به ویروس کرونا را تشکیل 

می‌دهند. نیمی از این افراد از دنیا می‌روند یعنی نزدیک به دو و نیم درصد از مبتلایان. 

همین دو و نیم درصد آدم‌ها را می‌ترساند. در واقع فکر مرگ است که افراد را می‌ترساند.

واقعیت آن است که گرچه علائم اولیه بیماری من اصلا نشان دهنده ابتلا به کرونا نبود 

)با عطسه و آبریزش شروع شد و تب نداشتم؛ که اینها به ضرر کرونا و به نفع سرماخوردگی 

است(، با پیشرفت بیماری و ایجاد ضعف و از بین رفتن حس‌های بویایی و چشایی و 

تب، قبل از تهیه عکس ریه هم تقریبا برای خودم محرز شده بود که کرونا بدنم را تسخیر 

کرده اســـت. سخت بود ولی نترسیدم. حالم بسیار بد بود و دوستان پزشک احتمال 

مرگ را بالا می‌دانســـتند و خودم هم متوجه وخامت اوضاع بودم ولی ترس نداشتم. 

می‌دانستم یک امتحان دیگر است؛ امتحانی سخت و دردناک! در حدود ده روزی که 

در آی سی یو بستری بودم و پنج روز بعد از آن که در پست آی سی یو بودم، استرس 

نداشتم. به نظرم اگر آدم بتواند خودش را به خدا بسپارد، خیلی از فشارهای روحی کم 

می‌شود. جالب است این را هم برای مخاطبان روزنامه شما بگویم، سال‌ها پیش )فکر 

می‌کنم سال۱۳۸۱( داستانی نوشته‌ام به نام: "یک سرماخوردگی ساده!" آنجا فردی 

که فکر می‌کند مبتلا به یک سرماخوردگی ساده است، از دنیا می‌رود! این داستان 

در کتاب "قاب عکس‌های روی دیوار" چاپ شده است. البته در آنجا 

کرونا را پیش‌بینی نکرده بودم! ولی نام آن داستان با کرونای این روزها 

خیلی هم‌خوانی دارد. آدم‌ها با یک سرماخوردگی به ظاهر ساده از بین 

می‌روند! به نظرم باید الان "یک سرماخوردگی ساده)۲(" را بنویسم.

یک نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم، این است که در ۱۵ روزی که 

در بیمارستان بودم، از نزدیک شاهد زحمت زیادی بودم که نیروهای 

درمانی می‌کشیدند. کلا کار پزشکی و پرستاری و حرفه‌های مرتبط 

با طب بسیار سخت و پراسترس و با مسئولیت بالا هستند. پزشکان 

و پرســـتاران واقعا زندگی خصوصی راحتی ندارند؛ گاهی اصلا چیزی به اسم زندگی 

خصوصی بدون اســـترس برای آنها معنا پیدا نمی‌کند. پزشـــکان حتی در ساعاتی 

که بر بالین بیمار نیستند، ذهن و فکرشان درگیر درمان بیماران است و معمولا باید 

پاسخگوی تلفنی کادر درمان و همراهان بیمار باشند. در واقع وقتی کسی حرفه‌های 

وابسته به پزشکی را انتخاب می‌کند، فداکاری برای جامعه را انتخاب کرده است. در 

شـــرایط بحرانی و سختی مثل ایام کرونایی حاضر، این امر چند برابر می‌شود. من از 

نزدیک شاهد تلاش شبانه روزی پزشکانی بودم که هر لحظه در معرض ورود ویروس 

کرونا به بدنشان بودند و در کنار ویزیت بیماران و درمان آنها، مطالعه می‌کردند و علم 

خود را به روز نگه می‌داشـــتند. و همچنین، پرستارانی که در لباس‌های مخصوص 

شیفت‌شـــان را می‌گذراندند. کافی اســـت یک بار با ماسک و لباس مخصوص چند 

ساعتی فقط در یک گوشه بنشینید، تا بفهمید کادر درمانی چقدر فداکاری می‌کنند. 

اما در پایان می‌خواهم به دو نکته اشاره کنم که در گزارشات و تبلیغاتی که این روزها 

انجام می‌شود، مغفول می‌ماند:

اول آن که لازم است همه ما به خدا توکل کنیم و مخصوصا در سختی‌ها و امتحاناتی 

نظیر بیماری‌های مخاطره‌آمیز به خداوند پناه ببریم و با توکل به خداوند، دستورات 

بهداشتی و درمانی را انجام دهیم. یاد خداوند آرامش بخش دل‌هاست.

دوم آن که در گسستن زنجیره انتقال بیماری کووید۱۹، نقش بیماران و افراد مشکوک 

به بیماری، اساســـی‌تر از سایر افرد جامعه است. اگر همه افراد مشکوک خودشان را 

قرنطینه کنند و در صورت خروج از منزل، حتما ماسک بزنند و از دستکش استفاده 

کنند، بخش زیادی از تدابیر پیشگیری انجام شده است.

اما افزون بر این امور، هر کس احساس کرد علائم بیماری در او بروز پیدا کرده است، 

حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کند. ما معمولا در اولین مواجهه با بیماری تلاش 

می‌کنیم تا همه چیز را انکار کنیم و علائم بیماری را به شکل مطلوب خودمان تفسیر 

کنیم. باید بدانیم که با انکار مشکلی حل نمی‌شود. اگر کسی دچار تنگی نفس شد 

یا علائم سرماخوردگی در او طولانی شد، حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کند.

و بالاخره پرهیز از حضور غیرضروری در مراکز تجمع مردم و خارج نشدن از منزل، در 

کنترل بیماری بسیار موثر است. مخصوصا افراد سالمند و دارای بیماری‌های زمینه‌ای 

)قلبی - عروقی، دیابت و نظایر آن( لازم است نه تنها از منزل خارج نشوند، در مواجهه 

با اعضایی از خانواده که ناچار به کار خارج از منزل هستند نیز جانب احتیاط را نگه 

دارند. نباید ترســـید ولی نباید به صورت احمقانه اصول بهداشتی را زیر پا گذاشت. 

مطمئنا با توکل به خداوند متعال و همدلی و عمل به دســـتورات بهداشتی می توان 

کرونا را شکست داد.

عباس حســـین‌نژاد، شـــاعر    فکر 
می‌کنم اردیبهشت ماه امسال بود که کتاب 

مناجات‌های متفاوتش توســـط انتشارات 

سوره مهر منتشر شـــد، کتابی که بسیار 

جذاب و دوست‌داشـــتنی بـــود و با زبانی 

متفاوت به مسئله دعا و مناجات پرداخته 

بود. اســـفندماه ســـال پیش بود در همان 

روزهای اول حضور کرونا که خیلی برایمان 

همه چیز شوکه کننده بود شنیدم که عباس حسین نژاد 

هم در بیمارســـتان بستری شده اســـت و دلیلش هم این 

ویروس است. از او خواستم تا با همان زبان طنز و متفاوت 

همیشگی‌اش برایمان از روزهای کرونایی‌اش بگوید.

در اوایل اسفندماه بود که دچار تنگی نفس شدم اما آن زمان ابتلای 

من به ویروس کرونا تشخیص داده نشد، پزشک‌هایی که به آن‌ها 

مراجعه کردم گفتند که چیزی نیست تا آن‌که روز ۱۴ اسفندماه 

۹۸ مشکوک به کرونا تشخیص داده شدم و در بیمارستان فیروزگر 

بســـتری شدم. در لحظه ورورد به بیمارستان، فضای ابتدایی که 

اور‍ژانس اســـت، فضای ملتهبی بود. آدم‌ها به آن‌جا می‌آمدند و 

مشخص می‌شد که تست‌شـــان منفی است یا مثبت و بستری 

می‌شـــدند. من هم رفتم و بعد از گذشـــت مدتی گفتند که باید 

بستری شوم. آن لحظات برایم خیلی فضای گنگی بود، برای من 

بین ترسیدن و نترسیدن و بین امیدواری و ناامیدی بود. آن صحنه 

التهاب زیادی داشت اما بعد که به من تخت دادند و دراز کشیدم، 

آرام شدم. من آن موقع پذیرفتم که کرونا دارم و باید بستری شوم و 

با این پذیرفتن آرام‌تر شدم. البته در زندگی عموما آدم خوش‌بینی 

بوده‌ام و این خوش‌بینی برایم در زندگی خیلی نقش پررنگی داشته 

است و با خوش‌بینی هم در آن‌جا بستری شدم.

زمانی که در بیمارســـتان بستری بودم، دوستی به من زنگ زد 

و گفت که »دیگه جای امنی گیر آوردی؛ بشـــین کتاب بخوان 

و فیلم ببین« اما من به او گفتم که این‌ها برای دوران ســـامتی 

آدم است و نه دوران بیماری. در دوران بیماری درد وجود دارد و 

سِرمُ به دست وصل است و آن حس و حالی که بتوانی فیلم ببینی 

یا کتاب بخوانی نیست. من تنها چیزی که با خودم برده بودم، 

قرآن بود. اگر چیـــزی می‌خواندم، قرآن بود و مطالعه مطالبی 

در فضای مجازی. ولی دوستانی که در اتاق ما بودند، کتاب هم 

می‌خواندنـــد ولی من نه. اما بعد که در ۱۴ روز قرنطینه خانگی 

بودم و به کتاب‌های خودم دسترسی داشتم، پس از سال‌ها شروع 

کردم به خواندن کتاب »فصوص‌الحکم« چند نفر از دوستان تاکید 

می‌کردند که در این دوران یادداشـــت‌های روزانه بنویسم اما با 

این‌که خیلی از خاطرات بامزه را برای دوســـتان تعریف کرده‌ام 

ولی مکتوب نکرده‌ام. امـــا الان حرف‌هایم را در قالب نصیحت 

به همه دوســـتانم می‌گویم که نترسید، چه به 

دوستان داخل و چه دوستان خارج کشور؛ این 

روزها خصوصا در اینستاگرام دایرکت‌های بسیار 

از افراد مختلف دریافت می‌کنم، همه از ترس 

کرونا حرف می‌زنند، حتی یک نفر دیروز پیام داد 

که مبتلا به کرونا شده‌ام چه کنم؟ گفتم نترس 

چون ایمنی بدن با ترس کاهش می‌یابد، نترسی 

مشکل تو حل می‌شود. فقط ۱۰ روز باید طاقت 

بیاوری. نکته مهم این است که اصل ماجرا ناامیدی است که نباید 

در فرد رخنه کند، آقای نادری که الان نماینده مجلس شده‌اند نیز 

این روزها مبتلا به کرونا شده، اما او می‌گوید:«چیزی که کرونا را 

شکست می‌دهد امید است«،‌ با ایشان موافقم.

من نیز تلاش می‌کنم در متن، نوشته و شعر به همه امید دهم، 

این هم آزمایشی از میزان ترس بود، اما روزهای ابتدایی بیمارستان 

بسیار ترسناک بود و ترسیده بودم، اخبار مرگ و میر را می‌شنوی، 

و همه آرزوهایت به یک چشم بهم زدن مهر باطل به خود می‌بیند 

و نمی‌دانی چه سرنوشـــتی در انتظار توست،‌ این نگران کننده 

است،‌ ترس روزهای اول اینطور بود.خیلی‌ها که به کرونا مبتلا 

شـــده‌اند، این دوران را سخت‌ترین دوران زندگی‌شان دانستند 

اما من اصلا به سخت‌ترین دوران اعتقادی ندارم. »ترین«ی در 

کل وجود ندارد، اصل ماجرا دست خداست. من معتقدم این رنج 

باعث شد که چشم آدم به روی یک سری چیزها باز شود و آن‌ها 

را ببیند. حضرت علی )ع( می‌گوید که من با در هم شکســـتن 

آرزوها خدا را شناختم و این‌جا است که به این می‌رسی به هیچ 

بند هستی. در همان روزها دوتن از دوستان من به رحمت خدا 

رفتنـــد و این برای من همانند آینه‌ای بود که نشـــان داد با یک 

ویروس کوچک که دیده نمی‌شود همه آرزوهایت بر باد می‌رود.

اما دلم می‌خواهد یک نکته‌ای را بگویم. شاید شـــاعرانه‌ترین 

هشدار برای مردم این باشد که این ضرب‌المثل را باور کنند؛ مرگ 

واقعا برای همسایه نیست و این شتر هر آن ممکن است در خانه 

هر کسی بخوابد. فارغ از در خانه ماندن و مسائل اقتصادی مرتبط 

با آن باید گفت که شستن دست خیلی ساده و مهم است. نیاز به 

هیچ چیز پیچیده‌ای هم ندارد؛ فقط با آب و صابون. اگر این چیز 

ساده را رعایت کنیم هم این زنجیره قطع می‌شود و هم به داد هم 

خواهیم رسید، چون اگر به داد هم نرسیم، این ویروس خیلی از 

خوشی‌های زندگی ما را خواهد گرفت، خوشی‌هایی که متصل 

به آدم‌هایی اســـت که دوست‌شان داریم. اگر نخواهیم رعایت و 

باور کنیم که این ویروس، ویروس خطرناکی است، آسیبی جدی 

به هم دیگر می‌زنیم و این آسیب به آینده ما ارتباط خواهد داشت 

و بسیاری از آرزوهای ما و جامعه ما را ممکن است با از بین بردن 

یک آدم به باد دهد، چه بسا آدم‌های بزرگی که از میان ما رفتند.

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

وزهای سختاز مرگ نمی‌ترسم ر

ونا و امید کر

ونا بودم... من عاشق کر

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

کرونا این روزها به همه جای زندگی‌مان سرک می‌کشد. همه جا هست و هیچ جایی تنهایمان نمی‌گذارد. 

دیگر داریم عادت می‌کنیم به این مهمان ناخوانده و همه زندگی را با او هماهنگ می‌کنیم. از او می‌پرسیم 

کجا برویم و کجا نرویم. همه این کارها را هم برای این انجام می‌دهیم که به این ویروس منحوس مبتلا 

نشـــویم ولی با همه مراقبت‌ها ممکن است که این اتفاق بیفتد درست مثل 4 مهمان امروز صفحه ما 

که با آنها گفت‌وگو کردیم تا برایمان از این مهمان ناخوانده بگویند. حامد عسکری، شاعر و نویسنده، عباس حسین‌نژاد، شاعر، محسن 

پرویز، نویسنده و سیده تکتم حسینی، شاعر افغانستانی 4 ادبیاتی هستند که این روزها به کرونا مبتلا شده‌اند و البته حالشان بهتر شده 

و در شرایط خوبی هستند. به سراغشان رفتیم تا برایمان از نحوه ابتلا و شکست این ویروس بگویند و یک کلام از حال و روز این روزهایشان. 

گفت‌‌وگوی »فرهیختگان« با 4 نفر از اهالی ادبیات که به کرونا مبتلا شدند


